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جلسۀ یازدهم
22/7/1392

بیان پیشینی علامه دربارة وجه نیاز به فلسفه را از نظر گذراندیم و دیدیم که در دل این بیان، تعریف فلسفه 
.هم مطرح شده است

راه دیگري براي تبیین وجه نیاز به فلسفه
زمینهبیان علامه، طرحی خوب دراین.توان طی کردپیشینی دیگري نیز براي بیان وجه نیاز به فلسفه میراه 

هاي دیگري را هم معرفی و طی توان راهاست، اما راهی که ایشان طی کرده، تنها راه ممکن نیست و می
هاي متعددي است گر راهشود، نشانبیت یک حقیقت اقامه میثددي که براي تبراي نمونه، براهین متع. کرد

.که براي تثبیت آن حقیقت وجود دارد
نگریم، به هر واقعیتی که می. که واقعیاتی هستدانیم مییقین بههایی که مطرح شد، مطابق بحث

اند، یا تنها یکی از آنها چنین عپرسیم، آیا همۀ این جهات، متن واقحال می. بینیم جهات متعددي داردمی
براي نمونه، مطابق . یابیمبینیم که چیزهاي متعددي را از آن میاست؟ به بیانی دیگر، بعد از یافت واقع، می

هاي آیندة فلسفی، از این واقعیت، وجود، ماهیت و بسیاري از معقولات ثانی فلسفی را بدست بحث
یک از این کدام: اکنون این پرسش مطرح است. جهات متعددي استبنابراین یک واقعیت، داراي . آوریممی

اما آیا در این صورت، یک واقعیت چند اند؟جهات، متن واقعیت است؟ آیا همۀ آنها متن و خود واقعیت
پرسش. آوردکم بحث اصالت وجود را پیش میها و تأملات، کمگونه از پرسشواقعیت نخواهد بود؟ این

، پس از تثبیت اصل انجام شودش نخستین است و ما بدون اینکه بحث دیگري اصالت، یک پرساز
.دبدان رسیتوان میواقعیت، 

آورد، دربارة نسبت این واقعیات با یکدیگر پرسش دیگري که بعد از تثبیت واقعیات سر بر می
این پرسش نیز هنگامی اند؟اي از اشتراكاند، و یا داراي گونهآیا این واقعیات از هم جدا و متباین121.است

از اینجا، بحث تشکیک . دهیماند، مورد بررسی قرار میجهت که واقعیتآید که واقعیات را، ازآنپدید می

ما را تثبیت کردیم، در اینجا مشکلی نداریم و قعيةازآنجاکه ما در آغاز بحث، واقعیت خود، واقعیات بیرون از خود و وا. 121
از گونههاي دیگري را نیز برداشت و سپس به اینما تثبیت شده باشد، باید گامقعيةاما اگر تنها وا. رویمراحتی به پیش میبه

.ها رسیدبحث



هاي فلسفی را نیز بسیاري دیگر از بحث. این دو پرسش، دربارة واقع بما هو واقع هستند. شودمطرح می
.شوندلیۀ فلسفی بدین شیوه مطرح میاساسا مسائل او. توان تحلیل کردگونه میهمینبه

خود موجودند، یا مبدئی آنها خودبهآیا این واقعیات،:ها، این استاي دیگر از این دست پرسشنمونه
واقعیتی که چنین است، در تحقق . خود، همان وجوب وجود استموجودیت خودبهرا پدید آورده است؟ 

اما واقعیتی که در تحقق محتاج چیز . نش کافی استمحتاج چیز دیگري نیست و ذاتش براي موجود بود
جهت از بررسی واقعیت، ازآن،بنابراین بحث وجوب و امکان بدین شیوه. دیگري باشد، ممکن خواهد بود

.آیداز بطن این پرسش، بحث علیت و معلولیت نیز بدست می. که واقعیت است، بدست آمد
آغازند؟ از اینجا بحث حدوث و قدم پیش آغاز دارند یا بیپرسش دیگر این است که آیا این واقعیات، 

اند یا برخی از آنها مقدم بر برخی دیگرند؟ از نیز آیا این واقعیات، همه از لحاظ وقوع، در یک مرتبه. آیدمی
.شوداینجا بحث سبق و لحوق و معیت مطرح می

اند، یعنی از حالتی به حالت دیگري عاي صیرورت در واقبینیم که برخی از واقعیات، داراي نحوهما می
آیا در این صیرورت، واقعیتی به واقعیت دیگر تبدیل شده است؟ به دیگر سخن، آیا چنین . شوندتبدیل می

گونه است که واقعیتی واحد امتداد یافته است که واقعیتی از بین رفته و واقعیتی ایجاد شده است؟ و یا این
.شودو فساد و حرکت زاییده میاست؟ از این تأملات، بحث کون 

حال نسبت این مفاهیم با واقعیات . از واقعیات خارجی، مفاهیمی هم داریم: پرسش دیگري این است
.خارجی چیست؟ این همان بحث وجود ذهنی است

وجود یا علت است : ، مانندمطرح شده استاي که امروز در دست است،برخی از مباحث در فلسفه
هایی را مطرح کنیم که در فلسفۀ توانیم بحثاما با همان نگاه به واقعیت بما هو واقعیت، می. یا معلول

توان پرسید که آیا واقعیت یا می. ایمما واقعیات محدودي را یافتهبراي نمونه، . موجود، مطرح نشده است
ین صورت باید از واقعیت نامتناهی نیز بحث کنیم و اگر هاي نامحدودي هم وجود دارد؟ در اواقعیت

وجود یا متناهی است یا نامتناهی، و : هاي فلسفه این خواهد بودوجود آن را تثبیت کردیم، یکی از بحث
122.سپس باید به احکام وجود نامتناهی نیز پرداخت

حال، آیا هر . وجود دارند،ردانیم که موجوداتی داراي تقدمی: پرسشی دیگر از این دست، این است
ر باشد؟ آیا نمیوجودي باید متقدشود چیزي موجود باشد، اما داراي تقدر، صورت ر نباشد؟ موجود متقد

اگر تثبیت شود . کندهاي فلسفی ایجاد میخوبی در فلسفه مطرح شود، انقلابی در بحثبه عقیدة من، اگر این بحث به. 122
کند؛ زیرا ورائی ندارد، فلسفه تغییرات که وجود نامتناهی یکی بیش نیست و تمام وجودهاي متناهی را در خود هضم می

.فراوانی خواهد کرد



ر، معنااست و موجود نامتقد .تفصیل هاي فلسفی، که اکنون بهر تثبیت شود، یکی از بحثاگر وجود نامتقد
نسبت اما . وجود یا صورت است و یا معنا: ن خواهد بود کهالجمله وجود دارد، ایمطرح نشده و تنها فی

که داراي تقدرهاي گوناگونی، (هاي جزئی بر درختمعنا و صورت چیست؟ اگر پذیرفته شود که علاوه
هم متحقق ) امتقدر استکه ن(، درخت کلی )هستند... مانند رنگ خاص، شکل خاص، اندازة خاص و 

هاي جزئی تبدیل شد؟ به دیگر سخن، معنا کلی چگونه به درختباید توضیح داد که آن درخت است، 
در باب است هایی پرسشهایی از نمونهها، گونه از پرسششکل صورت در آورد؟ اینچگونه خود را به

.جهت که واقع است، ازآنواقع
ها و هایی از بحثتوان نمونهمی. هاي کلان را مطرح کردیمها و بحثتا اینجا مواردي از پرسش

نحوة یابیم، چیست؟ نحوة وجود اشیاي خارجی، که با حس آنها را می. هاي خرُد را هم مطرح کردپرسش
بینیم که پس از یافت انواع میایم، چگونه است؟ وجود نفس خود، که به علم حضوري آن را یافته

ة وجود آنها را مطرح کنیم، که توانیم پرسش از نحویابیم، مینحو بدیهی آنها را میایم بهواقعیات، که گفته
دانیم که ملکیتی براي نمونه، می. نیز اینکه اعتباریاتی وجود دارد، امري وجدانی است. پرسشی فلسفی است

توانیم از نحوة وقوع واقعیات خاص بحث بنابراین می123اما اعتباریات چگونه موجودیتی دارند؟. هست
توانیم از نحوة وجود جامعه سخن مثلا می. ها بپردازیمکنیم و پس از آن، به بررسی احکام وجودي آن

برخی معتقدند که جامعه هیچ وقوعی ندارد و امري صرفا اعتباري است، همانند لشکر، که چیزي . بگوییم
نمونۀ دیگر، بررسی وقوع یا عدم وقوع امري مانند بخت و اتفاق است، که . غیر از مجموعۀ سربازان نیست

.نوان نمونه مطرح کرده استععلامه هم آن را به
رنگ را ها تنها دربارة حیثیت وقوع مطرح است و واقعیت بیگونه از پرسشاکنون روشن است که این

.به پرسش گرفته است، نه اینکه مربوط به واقعیت مقید باشد
مانند بخت ،حاصل آنکه علامه از راه وقوع خطا و پرسش از وقوع یا عدم وقوع برخی از موجودات

امر موجود بحث کرد و بنابراین رسد که باید از خواص عمومی و نفس و عقل و مانند اینها، بدین نتیجه می
اما راه دیگر این است که از همان مقدمۀ نخستین، . ها باشدگونه از بحثعلمی لازم است که متکفل این

اگر از . توان نگریستمتفاوتی میبه واقعیات از منظرهاي: یعنی اینکه واقعیاتی هست، آغاز کنیم و بگوییم
بنابراین علمی لازم است که به . ها فرا روي ماستاي از پرسشبینیم که دستهمنظر وقوع به آنها بنگریم، می

.کندو بیان ها بپردازد و احکام حیثیت وقوع اشیا را بررسی گویی به این دسته از پرسشپاسخ

.دربارة اعتباریات و نحوة وجود آنها بحث کرده استاصول فلسفه و روش رئالیسممه در علا. 123



هایی را مطرح کنیم که ها و بحثسشتوانیم پرنگاه داریم، مینیز اشاره کردیم که اگر حیثیت وقوع را 
ورزي، این شامه باید براي تفلسف و فلسفه. تا کنون در فلسفه مطرح نشده و مورد بحث قرار نگرفته است

توان بررسی کند، مینیز با وجود این شامه و در نظر گیري اینکه فلسفه از حیث وقوع بحث می. پیدا شود
در فلسفه به بررسی نحوة . شناسی در کجاها استالنفس فلسفی با بحث روانیز بحث علمکرد که تما

، اما اگر نفس را از حیث حالات نفسانی، مانند لذت و غم و شادي، مطالعه کنید، پردازیموجود نفس می
ت در این صور. شودهمچنین در فلسفه از نحوة وجود حرکت بحث می124.شناسانه خواهد بودبحث روان

. آورداست که ادبیاتی مانند قوه و فعل و هیولا و صورت سر بر می
پایان این جلسه

، الاهیات است و هیچ بحثی از طبیعیات را در آن اسفارگفته است که تمام مباحث حاشیه بر الاهیات شفاملاصدرا در . 124
. بحث را از منظر فلسفه، و در فلسفه مطرح کردکردند، اما ملاصدرا این مشائیان از نفس در طبیعیات بحث می. نیاورده است

.گونه است بحث حرکتهمین


